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یکی از روزهای تلخی که در تقویم تاریخ کشورمان ثبت شده مربوط به هفدهم اردیبهشت سال 1360 
اســت؛ روزی کــه زندان دوله‌تــو در نقطه صفر مرزی ایران و عراق توســط جنگنده‌های بعثی بمباران 

شــد. مدتــی پیــش از آغــاز جنگ تحمیلــی بــود، به‌دنبال 
آشــوب‌های منطقه‌ای در کردســتان توســط گروهک‌هایی 
چون »کوملــه« و»دموکرات« نیروهای نظامــی برای آرام 
کردن اســتان کردســتان اعزام شــده بودند اما در مبارزات 
دموکرات‌هــا، تعدادی از این نیروهای فداکار را اســیر و در 
زندانــی به‌نــام »دولتــو« که در روســتایی به همیــن نام در 
نزدیکــی شــهر سردشــت و در منطقــه‌ای کوهســتانی قرار 

داشت، زندانی و شکنجه می‌کردند.
 حــدود چنــد صد نفر از نیروهای دولتی اعم از ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی، ارتــش جمهوری اســامی 
جهــاد  ایــران،  اســامی  جمهــوری  ژاندارمــری  ایــران، 
سازندگی، پیشمرگان کرد مسلمان در این زندان زندانی 

بودند که رژیم بعث عراق با بمباران هوایی بیشتر زندانیان را به شهادت رساند.
کتاب »عصرهای کریســکان« به قلم کیانوش گلزار راغب، خاطرات امیر ســعیدزاده از رزمندگان 
جنگ ایران و عراق را به تصویر می‌کشد. در این اثر که برای نخستین بار سال 94 توسط انتشارات سوره 
مهر منتشــر شــد، با سرنوشــت غمناک و حزن‌آلود او همراه می‌شــویم تا به عمق فجایع ضدانقلاب 
دموکــرات و کوملــه پــی ببریم. امیر ســعیدزاده راوی ایــن کتاب یکــی از خاص‌ترین رزمنــدگان دفاع 
مقدس اســت؛ چون در هیچ ســازمانی عضویت ندارد و نیرویی آزاد محســوب می‌شــود، با این حال 
در مأموریت‌های اطلاعاتی و عملیاتی حضور پیدا می‌کند. همچنین به مأموریت‌های خارج از کشور 

برای شناسایی نیز می‌رود و بعد از آن وارد سپاه می‌شود.
سعیدزاده در یکی از مأموریت‌ها اسیر کومله شده و از آنجا می‌گریزد. 4 سال بعد، امیر سعیدزاده 
به وســیله حزب دموکرات کردســتان عراق بار دیگر  به اسارت درمی‌آید. این دوران تا سال 74، یعنی 

یک دوره 15 ساله به درازا می‌کشد. 
راوی در ایــن اثــر با یک ســبک جدید، خاطرات چند روایــی را طراحی کرده  و بــه روایت یک دوره 
تنش و ناآرامی می‌شود. در یک فصل واکنش خانواده‌اش نسبت به این موضوع روایت شده و از زبان 
همســرش همان خاطرات کامل می‌شــود، حوادثــی که پیرامون خانــواده وی روی داده و راوی اصلی 
خود اطلاع ندارد، اما خانواده کاملًا به تمامی جنبه‌ها تسلط دارد. در یک بخش همسر او وارد روایت 

می‌شود و نقاط ابهام‌آمیز را کامل می‌کند.
در فصلــی دیگــر راوی اصلــی به بیان ماجــرا می‌پردازد و همســر راوی وارد قصه می‌شــود و ادامه 
خاطــرات را شــرح می‌دهــد. راوی دوم رویداد‌های جانبی را که برای خانــواده اتفاق می‌افتد همچون 
شــهادت دیگــر برادران، اســارت پدر، بمباران‌هایی که در شــهر رخ می‌دهد، بازگــو می‌کند. به عبارتی 

وظیفه راوی دوم تکمیل روایت‌های اصلی است.
کریسکان نام محدوده‌ای در کوه سنجاق در کردستان عراق است که پایگاه اصلی حزب دموکرات 
ایران به شمار می‌رفت. امیر سعیدزاده بالغ بر شش سال در زندان‌های گروه کومله و دموکرات مورد 
شکنجه قرار گرفت. او تقریباً تنها نجات‌یافته از زندان هولناک کریسکان است و دیگر هم‌بندی‌های او 
همگی بدون محاکمه اعدام شده‌اند. به این دلیل که اغلب رخدادها در آن منطقه روی داده، این نام 

برای این کتاب انتخاب شده است.
امیر سعیدزاده معروف به »امیر سردشتی« که همه او را به‌عنوان یکی از فعالان پیش از انقلاب و 
رزمنده دوران دفاع مقدس می‌شــناختند پس از چند ماه تحمل بیماری و عوارض ناشــی از جانبازی 

در تاریخ سی‌ام دی ماه 1400 در پی عوارض جانبازی در سن 60 سالگی به شهادت رسید.
امیر سعید‌زاده در مصاحبه‌ای تلویزیونی بخشی از خاطراتش را بیان کرده که خلاصه‌ای از آن به 

شرح زیر است:
مــن امیــر ســعیدزاده متولــد 1338 و اهل آذربایجان‌غربی شهرســتان سردشــت هســتم. من در 
معرفــی خــودم می‌گویم؛ ســربازی هســتم که امنیــت ملت و مملکتــم و آســایش هموطنانم برایم 

همیشه مهم بوده است و جز این چیز دیگری در نظر ندارم.
18 – 17 ساله بودم که به‌عنوان یکی از نیروهای انقلابی سردشت به‌صورت پنهانی، کتاب و نوار و 

اعلامیه پخش می‌کردم تا اینکه تلاش‌هایمان نتیجه داد و انقلاب پیروز شد.
پس از پیروزی انقلاب، سردشــت دست نیروهای مخالف دولت بود؛ مثل گروهک‌های دموکرات 
و کومله و... و چون عقیده من با آنها فرق می‌کرد، همان ســال 59 به اســارت کومله درآمدم و مرا به 
زندان بردند و شــکنجه‌ام کردند. آنها من را به‌صورت برعکس به پنکه ســقفی آویزان و آن را روشــن 
می‌کردنــد... این فقط یکی از شکنجه‌هایشــان بود. مــن به‌مدت 20 ماه در زنــدان »دوله‌تو« که مانند 
طویله‌ای در یک دره قرار داشــت و هیچ شــباهتی به زندان‌های معمول نداشــت اســیر بودم تا اینکه 
متوجه شــدم اســم من هم جزو لیســت اعدامی‌ها است. با توجه به اینکه می‌دانســتم امکان فرار در 

زندان بسیار کم است اما به فکر فرار افتادم و تلاشم نتیجه داد.
پشــت زنــدان دره‌ای بــا ارتفاع حداقــل 30 تا 40 متر بود که انتهایش با شــیبی ملایــم به رودخانه 
می‌رسید. تنها راهم برای فرار این بود که باید روی این دره غلت می‌خوردم تا از آنجا دور شوم و من 
این کار را کردم. از آنجا خودم 
را بــه اولیــن پایــگاه رســاندم 
امــا گــزارش داده بودنــد کــه 
فلانــی نیــروی کومله بــوده و 
آمده اســت! برای همین هم 
فکــر کردنــد نفــوذی هســتم؛ 
بازداشــت  مــرا  هــم  دولــت 
کــرد و از چالــه درآمدم و توی 
چاه افتادم! تا اینکه برایشــان 
مشــخص شــد من کومله‌ای 
پیــش  شــدم.  آزاد  و  نیســتم 
خانواده‌ام برگشتم. آن موقع 
فقــط یک دختــر داشــتم. در 
آن ایام کومله‌ای‌ها شــروع به 
تهدیــد کردند )بــا نارنجک و 
نامه و...( تا اینکه جنگ شروع شد و من هم به جمع رزمندگان پیوستم. تا پایان جنگ در جبهه بودم 
و فکــر می‌کنــم همه مرخصی‌هایم روی هم یک ماه هم نمی‌شــود. در طول انقلاب و جنگ یا اســیر 

بودم یا مأموریت یا جبهه. زندگی من در آن دوران این‌طور خلاصه شد.
در جبهــه به‌عنوان نیروی مردمی حضور داشــتم و بیشــتر کار اطلاعات عملیاتــی می‌کردم. برای 
همیــن گاهــی وارد خاک دشــمن هم می‌شــدم. روزی که به اســارت درآمــدم با چند نفــر دیگر برای 
جمع‌آوری اطلاعات رفته بودیم سمت پادگان اشرف اما توسط منافقان شناسایی شدیم. ما در تلاش 
بودیم تا خودمان را به ســمت اقلیم کردســتان برســانیم اما دموکرات‌ها با منافقین همدست بودند 

و این بار دموکرات‌ها من را گرفتند و در شهر سلیمانیه به‌مدت 40 ماه برای دومین بار اسیر شدم.
با همه تهمت‌ها، زجر و شــکنجه‌های روحی و جســمی و اســارتم در آن ســال‌ها اما هرگز تســلیم 
نشدم. ما برای انقلاب هزینه کردیم؛ دو برادر من در این راه شهید شدند. یکی از برادرانم را به جای 
مــن تــرور کردند اما باز هم کم نیاوردیم چون عقیده داشــتیم همه این هزینه‌ها برای عقاید و امنیت 
کشــورمان اســت. همه خاطرات من در این دوران در قالب یک کتاب با عنوان »عصرهای کریسکان« 
به قلم کیانوش گلزار راغب کســی که در دوران اســارت با من بود نوشــته شــده که این کتاب به تقریظ 

رهبر هم مزین شده است.
مــن اهــل تســنن و کرد زبانم و می‌خواهم ایــن مطلب را بگویم که ما همه ایــن زجرها را تحمل و 
این همه تلاش کردیم برای ایجاد وحدت که ثروت اصلی امنیت است. وقتی امنیت نباشد کاخ هم 
داشــته باشــید ارزش ندارد، چون اگر آنجا هم بمانید نمی‌توانید با آرامش در آن زندگی کنید. کردها 
همیشــه وطن‌شان را دوست داشتند، کردها همیشه تمامیت ارضی مملکت‌شان را دوست داشتند، 

کردها یک رنگ و بر یک باورند و افتخارشان این است که ایرانی هستند.
تمــام ایــن ســال‌ها کــه من را گرفتنــد و اســیر و زندانی کردنــد و به جبهــه رفتم مدیــون زحمات و 
حمایت‌های همسرم هستم. او در همه این سال‌ها عهده‌دار تربیت بچه‌هایمان بود و همیشه گفتم 

که همسرم کمتر از من سختی نکشیده است.
با همه این صحبت‌ها اگر من برگردم به عقب، دوباره همان راه را ادامه می‌دهم. یعنی هیچ چیز 
بهتر از خداشناسی، ایجاد امنیت و دفاع از کشورت نیست، شکر خدا وحدت در میان همه اقوام ایران 

وجود دارد اما باید هوشیار باشیم که کسی نتواند تزلزلی در آن به‌وجود بیاورد و کم‌رنگش نکنند.
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امین مردم کردستان
نقش پیشمرگان استقلال و تمامیت کشور در نجات کردستان از گرداب بحران

دلتنگی های یک اسیر در »عصرهای کریسکان«
سالگرد بمباران ناجوانمردانه زندان دوله‌تو؛ مروری بر خاطرات جانباز شهید امیر سعیدزاده

 مرجان قندی 
خبرنگار

سال 1362 به عنوان فرمانده 
معرفــی  ســنندج  ســپاه 
شدم. این شــهر مرکز استان 
کردستان بود و گروهک‌های 
اکثــر  دموکــرات،  و  کوملــه 
اطــراف  در  را  نیروهایشــان 
کــرده  متمرکــز  شــهر  ایــن 
پیــروزی  و  بودنــد. شکســت 
ضدانقــاب در این منطقه در کل مناطق کردنشــین 
تأثیــر می‌‌گذاشــت، این عوامل ســنندج را بــه عنوان 
یک شــهر بســیار مهم و تعیین کننــده در جغرافیای 
کردســتان قرار داده بود. وقتی برای رفتن به آن شهر 
مهیا می‌‌شــدم، دوســتان از »محمدامیــن رحمانی« 
فرمانــده گردان حضرت رســول)ص( خیلی تعریف 
می‌‌کردنــد و ســفارش او را بــه مــن می‌‌کردنــد. حــاج 
اکبــر آقابابایی می‌‌گفــت: »حاجی! قــدر محمدامین 
را بــدان، خیلی بــه دردت می‌‌خوره، بــه تنهایی  یک 

لشکره.«
در صحبت‌هایــی که با ســایر افراد کــردم، متوجه 
شدم ایشــان فردی قدرتمند، عملیاتی و دارای ایده، 
فکــر، برنامه و طرح و تدبیر در مواجهه با ضدانقلاب 
است. مردم منطقه او را خیلی دوست داشتند و او را 
پناه خودشــان در مقابل مــزدوران کومله و دموکرات 
گــردان  را در  بــار محمدامیــن  اولیــن  می‌‌دانســتند. 
حضــرت رســول)ص( دیدم. وقتــی بــرای بازدید به 
آنجــا رفته بودم، به اســتقبالم آمد. قد رشــید و بلند، 
هیکل چهارشانه با سینه‌ای ستبر، صورتی استخوانی 
بــا ابروهای به هم پیوســته و ســبیل‌های پرپشــت به 
چهــره او، صلابــت و ابهت خاصی بخشــیده بود. در 
دســتش عصا بــود و هنگامــی کــه راه می‌‌رفت، کمی 

می‌‌لنگید.    
در نشســتی که با ایشان و مسئولان گردان داشتم، 
برخــوردش بســیار ســرد بــود. از حال و هوای جلســه 
و صحبت‌هایــی کــه شــد، فهمیــدم خیلــی مایــل به 

همکاری با من نیست.
چند بار دیگر هم سعی کردم به او نزدیک شوم و 
از او برای مبارزه قاطع با ضدانقلاب کمک بگیرم، اما 

توفیقی حاصل نمی‌شد.
محمدامیــن مخالــف برخــی رفتارهــای بعضــی 
از افــراد، در برخــورد بــا غائلــه کردســتان بــود، چون 
احســاس می‌‌کرد بــه حرف‌هــا و نظریــات او توجهی 
ندارند، دلســرد شــده بــود و همکاری کــردن با آن‌ها 
برایش ســخت بود. به این نتیجه رســیدم کــه باید از 
حاج اکبــر آقابابایی کمک بگیرم. محمدامین علاقه 
ویــژه‌ای بــه حاج اکبر آقابابایی داشــت و ایشــان تنها 
کسی بود که روی محمدامین رحمانی تأثیرگذار بود.
حاج اکبر با ایشــان تماس گرفته بود و سوابق من 
را بــرای آقــای رحمانی توضیح داده بــود، به گونه‌ای 
کــه مــن را بــا تعریف‌هایش شــرمنده کرده بــود. این 
تماس‌ها سبب شد که کم کم بین من و محمدامین 
رحمانی علاقه خاصی به وجود آمد که هر روز بیشتر 
می‌‌شــد، به طوری که ایشان با شوق و رغبت، مجدداً 

کارش را شروع کرد.
ëëنماز رکن مبارزه با آشوبگران

هرچه از آشــنایی ما بیشــتر می‌‌گذشــت، بــا ابعاد 
وجودی آن انســان بزرگ بیشــتر آشــنا می‌‌شــدم. به 
نماز اول وقــت خیلی اهمیت می‌‌داد. مواظب اقامه 
نماز توســط اعضای گردان بود. در تمام عملیات‌ها، 
وقــت نمــاز نیروهــا را دو قســمت می‌‌کــرد، عــده‌ای 
نگهبانــی می‌‌دادند و بقیه نماز می‌‌خواندند. ســپس 
جایشــان را عوض می‌‌کردند تا بقیه هم نماز را اقامه 

کنند.
یــک بارکه بــرای تعقیب ضدانقلاب به روســتای 

طاله وران رفته بودیم، روی یکی از ارتفاعات درحالی 
کــه نقشــه نظامــی روی زمیــن پهــن بــود و در مــورد 
عملیات صحبت می‌‌کردیم، صدای اذان بلند شــد، 
ایشان برخاست رو به یکی از پیشمرگ‌ها کرد و گفت: 
»بــه بچه‌ها بگو آماده نماز بشــوند.« و در روی همان 

ارتفاع نماز جماعت را برپا کرد.
ëëپیوندهای مردمی شهید

محمدامیــن چون بومــی منطقه و اهل روســتای 
کلاتی در اطراف سنندج بود، آشنایی و تسلط کاملی 

به وضعیت انسانی و جغرافیایی منطقه داشت.
در اکثــر روســتاها و محورهــا، عوامــل اطلاعاتــی 
داشــت که بــا او در تماس بودند و اخبــار ضدانقلاب 
را به او می‌‌رســاندند. به کســب اطلاعات و شناســایی 
دقیــق از ضدانقــاب، خیلــی اهمیــت مــی‌‌داد و تــا 
وارد  را  نیروهــا  نمی‌شــد،  انجــام  کامــل  شناســایی 

درگیری نمی‌کرد.
برای شناســایی به منطقــه‌ای در اطراف ســنندج 
رفتــه بودیم، چوپــان روســتا را صدا زد و تمــام اخبار 
ضدانقــاب را از او گرفــت، فهمیــدم چوپــان عامــل 
اطلاعاتی اوســت. به تعــدادی از افــراد در بعضی از 
روستاها که مسیر تردد ضدانقلاب بود، بی سیم داده 

بود و آن‌ها اخبار را به محمدامین می‌‌رساندند.
وقتی قرار می‌‌شــد روســتا یــا محوری را پاکســازی 
کنیــم، چند تــا از پیشــمرگان زبــده را برمی‌داشــت و 
می‌‌رفت شناسایی. با اینکه پاشنه پایش در اثر انفجار 
بمبی که ضدانقلاب در داخل ماشینش گذاشته بود، 
مجروح بود و نمی‌توانســت بدون عصــا راه برود، اما 

خودش با آن‌ها می‌‌رفت.
قــرار بــود محــور کرجو را شناســایی کنند. ســاعت 
10 شــب همراه تعــدادی نیرو از مســیر آبیدر حرکت 
کردنــد. زمیــن پوشــیده از بــرف بــود، 48 ســاعت در 
ارتفاعات روستا، کار شناسایی پایگاه‌های ضدانقلاب 
را انجام داد، پیشــمرگ‌ها می‌‌گفتند: سرما امان ما را 
بریــده بود، امــا محمدامین می‌‌گفــت: »باید دقیق و 
کامــل کارمــان را انجام دهیم تــا در عملیات بتوانیم 
حداکثــر ضربــه را به دشــمن بزنیم و جــان بچه‌های 

خودمان را حفظ کنیم.«
کوشــش می‌‌کــرد تا آنجــا کــه می‌‌توانــد در کارها 
و تصمیم‌هایــش عدالــت را برپــا کنــد. در اجــرای 
عدالت برای او خویشــاوند و غریبه تفاوتی نداشت 
و شــاید به بستگانش ســخت‌تر می‌‌گرفت. روستای 
»تودارصمــدی« بــه اشــغال ضدانقــاب درآمــده 
بــود... غیــرت محمدامیــن اجــازه نمــی‌داد ببینــد 
روســتایی در تصــرف کومله اســت. تصمیم گرفت 
همــان شــب به روســتا حمله کنــد. از داخل روســتا 
و تعــداد ضدانقــاب خبــری نداشــتیم. بــرادرش 
ابراهیم را که بی ســیم چــی او بود، صدا زد و گفت: 
»بی‌ســیم را بده دســت فلانــی! برو داخل روســتا و 
اطلاعــات دقیقی از ضدانقلاب بــرای من بیاور!« و 

برادرش را به کام مرگ فرستاد.
در بســیج روســتاییان و مســلح کــردن آن‌ها برای 
می‌‌کــرد.  کوشــش  خیلــی  ضدانقــاب،  بــا  مقابلــه 
می‌‌گفت: مردم باید خودشــان در مقابل ضدانقلاب 
بایستند تا ریشه آن‌ها کنده شود. ضدانقلاب مردم را 
تهدید کرده بود که اگر مســلح شوند آن‌ها را خواهند 
کشــت و خون‌شــان هدر مــی‌‌رود. محمدامیــن برای 
ایــن کار اول ســراغ فامیل خــودش می‌‌رفت، در یکی 
از روســتاها ابتــدا خواهرزاده‌اش و بعــد بقیه اهالی را 

نیز مسلح کرد.
یکــی دیگــر از ویژگی‌هــای محمدامیــن، رعایــت 
اصول حفاظتی در تمام عملیات‌ها بود. اگر لازم بود 
حتــی نزدیک‌‌ترین افــراد را فریب می‌‌داد تا عملیات 

لو نرود.

ëëفرمانده میدان
مقر اصلی تشــکیلات کومله جنوب کردستان، در 
روســتای بســیار بزرگ و پرجمعیــت آوی هنگ بود. 
ایــن روســتا در دل کوه‌های ســر به فلک کشــیده قرار 
داشــت. تصمیم گرفتیم آن را پاکســازی و کومله را از 

آنجا بیرون کنیم.
محمدامین همراه 12 نفر از پیشــمرگان مسلمان 
کُرد برای شناسایی موقعیت دشمن و بررسی شرایط 
منطقــه بــه آنجا رفتنــد و پــس از شناســایی کامل به 

سنندج بازگشتند.
چند روز بعد، نزدیک ظهر، محمدامین درحالی 
دورش  کــرد  مســلمان  پیشــمرگان  از  تعــدادی  کــه 
حلقــه زده بودند، مســئول تیم شناســایی آوی هنگ 
را خواســت و بــه او گفــت: »فلانــی! لازم اســت برای 
مأموریــت، چنــد روز به تهــران بروی!« و پیشــمرگ 
مذکور بعد از شــنیدن دســتور، از گردان بیرون رفت. 
احســاس کردم محمدامیــن نگران اســت اطلاعات 

توسط این پیشمرگ لو برود.
آفتــاب  غــروب  نزدیــک  بعــد  ســاعت  چنــد 
محمدامیــن به طــور مخفی همــان فرد را خواســت 
و یــک گروهــان نیــرو بــه او داد و پــس از توجیه کامل 
عملیــات، بــه او گفــت: »بایــد از منطقه شــمال آوی 

هنگ وارد عمل شوی!«
بــه محمدامین گفتم: »آن مأموریت تهران و این 
مأموریت عملیات؟!« گفت: »می‌خواســتم سایرین 
تصور کنند که ایشــان به تهران می‌‌رود. چون شــنیده 
بودند آوی هنگ شناســایی شــده اســت و قرار اســت 
آنجــا عملیــات شــود، احتمــال دادم خبر بــه کومله 

برسد و کارمان مشکل شود.«
با آنکه پایش در اثر انفجار بمب آسیب دیده بود 
و نمی‌توانســت بدون عصا راه برود، اما خیلی شجاع 
و جســور بود، به طوری که وقتی وارد صحنه درگیری 
می‌‌شــد، یأس‌هــا بــه امیــد و شکســت‌ها به پیــروزی 
تبدیل می‌‌شــد و روحیه‌ها را آنچنــان تقویت می‌‌کرد 

که قابل وصف نیست.
قــرار بــود روســتای خشــکین از توابــع ســنندج را 
پاکســازی کنیــم، ضدانقــاب نیروهــای مــا را در پای 
ارتفاع گیر انداخته بود، بچه‌ها محاصره شــده بودند 
و هــر لحظه احتمــال حمله و قتل عام آن‌ها توســط 
ضدانقــاب می‌‌رفــت. فرمانــده گروهــان هرچــه به 
پیشــمرگ‌ها اصــرار و التمــاس می‌‌کــرد کــه حرکــت 
کنند و ارتفاع را از دســت دشمن درآورند کسی تکان 

نمی‌خورد.
همــان طــور کــه درگیــری بشــدت ادامه داشــت، 
ناگهان محمدامین با جیپش وارد شد. وقتی صحنه 
را دیــد، آنچنــان فریــادی ســر نیروهــا کشــید کــه در 
عــرض 20 دقیقه ارتفاع  فتح شــد. حالا این دشــمن 
بود که فــرار می‌‌کرد و ما آن‌هــا را تعقیب می‌‌کردیم. 
پیشمرگ‌های مسلمان خیلی از محمدامین خشیت 

و خوف داشتند و ابهت او همه را گرفته بود.
ëëمهربان درعین صلابت

هــر قــدر در نبــرد بــا ضدانقلاب جســور و شــجاع 
بــود، بــه همــان میزان نســبت به مــردم و هــواداران 

ضدانقلاب مهربان و با تواضع برخورد می‌‌کرد.
پیش از شــروع یکی از عملیات‌ها، پیشمرگ‌ها را 
جمــع کرد و بــه آن‌ها گفت: دیشــب ســخنرانی امام 

خمینی)ره( را از تلویزیون شنیدم.
حرف اول و آخر ایشان مردم است. ما باید احترام 
و توجه به مردم را در رأس کارها قرار بدهیم، نبینم یا 
نشــنوم که نیروی گردان ضربت و رزمنده پیشمرگ، 
بدون اجازه در روســتاها وارد منزل کســی شود. کسی 
حــق ندارد بــه عنوان تعقیــب ضدانقــاب، با کفش 
وارد منزل مردم شــود. می‌‌گفت: »پیشمرگ‌ها! شما 

خشم و غضب خودتان را برای ضدانقلاب بگذارید 
و بــا تمام توان علیه آن‌ها بجنگیــد، اما به مردم که 
رسیدید باید نوکر آن‌ها باشید. نشنوم کسی به مردم 

بداخلاقی کند.«
مــادر یکی از ضدانقلاب‌ها بــه محمدامین گفته 
بود، پســرم گفته: اگــر محمدامیــن امان‌نامه بدهد 
برمی‌گردم و تسلیم می‌‌شوم. محمدامین به همراه 
تعــدادی از پیشــمرگان به آن روســتایی که آن پســر 
می‌‌خواســت تسلیم شــود رفت و او را آورد. روز بعد 
مادرش آمد و گفت که پسر دیگرش هم می‌‌خواهد 
تســلیم شــود، کاری کنید کــه او هم بتوانــد برگردد. 
بعدها این دو برادر عضو یگان حزب‌الله سپاه شدند 
و در عملیــات‌ مختلــف علیــه ضدانقــاب شــرکت 
داشتند. هرچه از بزرگی روح محمدامین بگویم، باز 
هم نمی‌توان آن را ترســیم کرد. در یکی از عملیات‌ 
یکــی از نیروهــای ضدانقــاب درحالــی که بشــدت 
زخمــی شــده بــود، اســیر شــد. امدادگرها مشــغول 
مــداوای او بودند. محمدامین او را شــناخت، دنبال 
خانواده‌اظكَظ2َضصضصــش فرســتاد، خواهــرش 
آمد، مقــداری آب به او داد، ولــی چون زخم‌هایش 
خیلی عمیــق بود، از دنیا رفــت. محمدامین جنازه 
فــرد ضدانقــاب را به روســتا بــرد. ماموســتا را صدا 
کــرد و از او خواســت تــا میت را غســل و کفــن کرده، 
بــر جنــازه‌اش نمــاز بخواننــد و او را دفن کننــد. این 
جوانمــردی در حالــی بود کــه ضدانقلاب شــهدای 

مظلوم ما را تکه تکه می‌‌کرد.
ëëتواضع و فروتنی

را  حقوقــی  همــان  بــود،  زیســت  ســاده  بســیار 
کــه همــه پیشــمرگان می‌‌گرفتنــد، او هــم دریافــت 
می‌‌کرد. واقعاً تعلقی به مال دنیا نداشت. قرار بود 
خانــه‌اش را جابه‌جا کنــد. رفتم به او کمک کنم، در 
کمــال نابــاوری دیدم کــه هیچ چیز در منــزل ندارد 
و بســیار ســاده زندگی می‌‌کند. حتی فــرش، گلیم و 
موکت هم نداشــت. کف اتاقش نایلونی پهن بود و 
پســر کوچکش همان جا، مشغول بازی بود. این در 
حالی بود که او قبل از انقلاب صاحب مال و مکنت 
بود. زمانی که او کامیون پنج تن داشــت کمتر کسی 
در روســتاهای ســنندج چنیــن وســیله‌ای در اختیار 
داشــت. اما او همه را برای انقلاب داده بود و سعی 
کــرده بود خودش را با نیروهای رده پایین گردانش 
به لحاظ مادی تطبیق دهد. در مواقعی چند شبانه 
روز در ارتفاعــات کردســتان بــه دنبــال ضدانقلاب 
می‌‌گشت. درگیری پشــت درگیری و تعقیب و گریز 
مکــرر، وقتی او را می‌‌دیدی خســتگی از ســرورویش 
می‌‌باریــد. بــه او گفتــم: »زیــاد خــودت را زحمــت 
نــده کمــی اســتراحت کــن.« می‌‌گفــت: »هــر وقت 
کردســتان پاکسازی شــد آن وقت می‌‌توانم با خیال 
راحــت اســتراحت کنــم.« تحــرک و فعالیت‌هــای 
محمدامیــن رحمانــی و شــیوه عملکــرد و تعامــل 
ایشــان با مردم، سبب شد مردم به عنوان نیروهای 
بســیجی بــا ســپاه همــکاری کننــد و جوانــان کُــرد 
داوطلبانه به عنوان ســرباز وظیفه وارد سپاه شدند. 
با طرح تسلیح روستاییان، نزدیک به 800 نفر عضو 
بسیج روستایی شــدند و یک گردان به سازمان رزم 
ســپاه ســنندج اضافه شــد. هر تعــداد کــه نیروهای 
بومــی را در منطقــه بــه کار می‌‌گرفتیــم نیروهــای 
غیربومی را آزاد می‌‌کردیم تا به کمک برادران‌شان 
در جبهه‌هــای جنــگ تحمیلی بــا عــراق بروند. در 
مــدت کوتاهــی بــه کمــک محمدامیــن رحمانــی، 
هزار نفــر از نیروهای نظامی غیربومی ســنندج کم 
شــدند. تحولی شگرف ایجاد شده بود. امنیت سایه 
پربرکتش هر روز بر سر مردم مظلوم منطقه بیشتر 
می‌‌شــد و عرصه را برای تحرک ضدانقلاب تنگ‌تر 
می‌‌کــرد و همیــن اقدامــات، ضدانقلاب را بشــدت 

عصبانی کرده بود.
بچه‌هــای اطلاعات ســپاه یکم، تیم تــرور کومله 
را دســتگیر کردند که قصد داشــت فرمانده ســپاه و 
محمدامیــن را تــرور کنند. یکــی از تروریســت‌ها که 
دســتگیر شــده بود، اعتراف کرد که ســران کومله به 
مــا گفته‌انــد اگر بتوانیــد با اولین گلولــه محمدامین 
رحمانی را هدف قرار دهید، پیروزی با شماست، در 
غیر ایــن صورت دومین گلولــه را نمی‌توانید بزنید، 
چون او شما را با گلوله خواهد زد. می‌‌گفت: ما را در 
حلبچه آموزش داده بودند و برای ترور محمدامین 

مأمور شده بودیم.
بــه محمدامیــن بســیار توصیــه می‌‌کــردم که در 
رفت وآمدها مواظب باشــد. آنقدر شــجاع و مقتدر 
بود که ضدانقلاب حتی از ترور ایشــان هم وحشــت 
داشــت. به ایشــان مکرر توصیه می‌‌کــردم که بدون 
محافظ تردد نکند. با این حال او با پیکان شــخصی 
خــودش، بــاز هم بــه تنهایی رفــت وآمــد می‌‌کرد و 
ضدانقلاب جرأت ترور ایشان را نداشت. مراجعات 
مــردم بــه در خانــه محمدامین زیــاد بــود و خود او 
معمــولاً در را بــاز می‌‌کــرد و در همــان جلــوی در به 
مشکلات آن‌ها رسیدگی می‌‌کرد و همانجا پای نامه 
دســتور لازم را می‌‌داد. روز ششــم تیر سال 1363 در 
ماه رمضان محمدامین هم مانند ســایر روزه داران 
منتظر اذان بود تا روزه‌اش را افطار کند. در حالی که 
روی سکوی کنار در خانه نشسته بود، توسط تیم ترور 
گروهک کومله به بهانه اینکه نامه‌ای برای او دارند، 
مــورد حمله قرار گرفت و به شــهادت رســید و امت 
اســام از بــرکات او محــروم شــد. مدتی را با ســردار 
شــهید و شــجاع کردســتان محمدامیــن رحمانــی 
بودم. به تنهایی» یک لشکر« بود. امید داشتم از آن 
وجود نازنین، اســتفاده‌های فراوانی جهت سرکوب 
ضدانقــاب ببریم. اما تقدیر خــدا چیز دیگری بود. 
با شــهادت او تمام رزمندگان کردســتان مخصوصاً 
پیشــمرگان مســلمان کُرد و مــردم منطقه در غمی 
جانســوز فــرو رفتند. هر چنــد خون شــهدا به حیاط 
انقــاب، جانــی دوباره می‌‌دهــد، اما با شــهادت آن 
سردار رشید اســام، دیگر همتا و جایگزینی برای او 

پیدا نشد. حقیقتاً او به تنهایی یک لشکر بود.

رضا رستمی 
پژوهشگرو 

نویسنده


